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سال بیست ودوم     شماره ۵۲۶۴

و ادبیات عصر صفویمعماری 
شــرق: میان ادبیات و سایر هنرهای هر 
عصری می توان نقاط مشترکی پیدا کرد و 
این یکی از موضوعات مهم پژوهشگران 
و منقدان ادبی و هنری است. از معماری 
عصر صفوی آثار برجسته ای برجا مانده 
و همچنین برخــی آثار ادبی آن دوره نیز 
بســیار قابل توجه اند. پال ای. لزنسکی، 
در دو جســتاری که اخیــرا در قالب یک 
کتاب به فارسی ترجمه شده اند، به سراغ 
معمــاری و ادبیات منظوم و منثور عصر 

صفوی رفته است.
در این کتاب که «کاخ مدحت سرایی و 
شاه میوه های روزگار» نام دارد و با ترجمه 
مژده مخلصی به فارسی برگردانده شده، 
دو جســتار از لزنسکی انتخاب و ترجمه 
شده است. این دو جســتار مکان نگاری 
یــا وصف آثار معمــاری دوره صفوی را 
در آثار ادبی منظوم و منثور همان عصر 
بررســی کرده اند. لزنسکی که بخشی از 
کار شاعران را کشــف، شرح و بازآفرینی 
معانی ضمنی اعیــان موجود در جهان 
ادبی  به متــون  پیرامون شــان می داند، 
روی آورده و کوشــیده است تا اطلاعاتی 
را از وضعیت، کارکردها و معانی تجربی 
بناها در گذشته به دست آورد و تصویری 
از فضای فرهنگی آن دوران ترسیم کند. 
مترجــم کتاب در مقدمه اش نوشــته از 
آنجا که مبنــای این پژوهش ها آثار ادبی 
پارســی بوده، تلاش شده است تا ضمن 
رعایت بیشینه پایبندی به متن لزنسکی، 
ترجمه به متن مرجع نیز نزدیک باشد و 
در صورت امکان از کلام و بیان شــاعر یا 
نویسنده بهره گرفته شــود تا خواننده با 
متن رابطــه ای ملموس تر برقرار کند. در 
جستار نخست، ترجمه انگلیسی اشعار 

با اصل فارسی آنها مقابله شده است.
«کاخ  کتــاب،  نخســت  جســتار 
مدحت ســرایی و شــاه میوه های روزگار، 
الگوهــای توصیفــی در جنــات عــدنِ 
عبدی بیــگ شــیرازی»، نحــوه وصــفِ 
جعفرآبــاد یا همان دارالســلطنه شــاه 
تهماسب در قزوین را از خلال اثر منظوم 
عبدی بیگ شیرازی با عنوان جنات عدن 
دنبال می کند. جســتار دوم، «برابرِ طاق 
آســمان، طراحی، مراســم و شــعرِ پُل 
حســن آباد»، مخاطب را با تجربه زیسته 
شاعران و نویسندگان عصر صفوی از پُل 

حسن آباد یا خواجو همراه می کند.
این کتــاب دومین عنوان از مجموعه 
اســت؛  نــی  نشــر  اقلیــم هنــر»  «در 
مجموعه ای کــه به تاریخ هنــر ایران و 
فرهنگ های همبســته با فرهنگ ایرانی 
از  گزیــده ای  آن  در  و  دارد  اختصــاص 
پژوهش های جدید در زمینه تاریخ نگاری 
هنــر منتشــر خواهــد شــد. در توضیح 
مختصر این مجموعــه آمده که رویکرد 
جدید در تاریخ نــگاری هنر در دهه های 
از نگرش های شرق شناسانه غربی  اخیر 
حاکــم فاصله گرفتــه و در آن دیگر هنر 
غرب و شرق به شــیوه های ذات گرایانه 
نمی شــوند.  جــدا  هــم  از  مطلــق  و 
کتاب هایی که در این مجموعه منتشــر 
بر اساس همین رویکرد جدید  می شوند، 

نوشته شده اند.
پال ای. لزنســکی، اســتاد بازنشسته 
ادبیــات تطبیقــی و همچنیــن زبان ها و 
فرهنگ هــای خاورمیانــه در دانشــگاه 
ایندیانا، در ســال ۱۹۵۶ در آمریکا متولد 
شده است. او دکترایش را در سال ۱۹۹۳ 
در رشته زبان ها و تمدن های خاور نزدیک 
از دانشگاه شیکاگو گرفته است. لزنسکی 
متخصص ادبیات و تاریخ ادبیات فارسی، 
به ویژه ســده های دهم و یازدهم هجری 
است. از او سه کتاب درباره غزل صفوی، 
«تذکره الاولیا» عطار نیشــابوری و اشعار 
امیرخسرو دهلوی منتشــر شده است و 
همچنین چندین مقالــه پیرامون ادبیات 
فارسی در نشریه های مختلف و همچنین 
دانشنامه اسلام و دانشنامه ایرانیکا منتشر 

کرده است.

نگاهی به رمان «پیامبر خاموش» یوزف روت
فهم مکانیسم قدرت

شــرق: یوزف روت، نویسنده مطرح اتریشــی، در زمستان سخت سال 
۱۹۲۶ اقامتی طولانی در مســکو داشت و بعدتر براساس مشاهداتش 
از این شــهر، رمانی با عنوان «پیامبر خاموش» نوشــت که از پیشگامان رمان 
ضد آرمان شــهری به شــمار می رود. این رمان روایتی اســت از تقابل میان 
آرمان هــای جمعــی بــا واقعیت موجــود و روت ایــن تقابل را براســاس 

مشاهداتش از روسیه پس از انقلاب اکتبر به تصویر کشیده است.
«پیامبر خاموش» در میان سال های ۱۹۲۷ تا ۱۹۲۹ نوشته شد و این همان 
دوره ای است که تروتسکی به حاشیه رانده و سرانجام تبعید شد. شخصیت 
اصلــی این رمان، فریدریــش کارگان، برای دوری از بی عملی و ســرگردانی 
روشنفکران اروپایی به جنبش انقلابی کمونیستی ملحق می شود، اما پس از 
مدتی به دلیل نوع کنش ها و رفتارهای حاکم و مشاهده سازوکار قدرت، امید 
و آرزوهایش رنــگ می بازند و با تردید به آرمان هایش می نگرد. سرنوشــت 
کارگان شــباهت زیادی به سرنوشــت تروتســکی دارد و تصویری اســت از 

سرخوردگی های یک انقلابی.
محمد همتی در بخشــی از مقدمه «پیامبر خاموش» اشاره کرده که این 
رمان نشــان دهنده نگاه تیزبین یورف روت در فهم مکانیسم قدرت است. این 
رمان را می توان مرثیه ای برای امپراتوری اتریش-مجارستان در حال فروپاشی 
دانســت. «پیامبر خاموش» اثری پیچیده اســت که به کاوش در آرمان های 
انقلابی، ســرخوردگی های شخصی و تأثیر مخرب ایدئولوژی های سیاسی بر 
زندگی فردی می پردازد. این رمان که پس از مرگ نویســنده در ســال ۱۹۶۶ 
منتشــر شد، با ســبک خاص روت که ترکیبی از مشاهده دقیق و انسان گرایی 
عمیق است، تصویری از شور و شــوق سیاسی و سرخوردگی ناگزیر آن ارائه 
می دهد. در بخشــی از این رمــان می خوانیم: «فریدریش در اودســا به دنیا 
آمد، در خانه پدربزرگش، کارگان، تاجر ثروتمند چای. او فرزند نامشــروع و از 
این رو ناخواسته معلم پیانویی اتریشی به نام زیمر بود که تاجر ثروتمند چای 
دخترش را به او نمی داد. معلم پیانو از روســیه غیبش زد و کارگان پیر، پس 
از اینکه از حاملگی دخترش باخبر شد، نومیدانه عده ای را به جست وجویش 
فرســتاد. شــش ماه بعد، کارگان دختر و نوزاد را به نزد برادرش فرستاد که 
بازرگانی ثروتمند در تریست بود. کودکی فریدریش در خانه او گذشت. گرچه 
در دامان مردی خَیر افتاده بود، کودکی بالکل ناگواری هم نداشت. تازه پس 
از مرگ مادرش، در اثر مرضی که نام دقیقش را هرگز از دهان کســی نشنید، 
اتاقی مخصوص نوکرها و کلفت ها را به فریدریش دادند. در روزهای تعطیل 
و در مواقع خاص، اجازه داشــت که با فرزندان صاحب خانه دور یک میز غذا 
بخورد. او ترجیح می داد با نوکرها و کلفت هایی هم نشــین باشــد که از آنها 

شادی عشق و بدگمانی به ارباب ها را می آموخت».
یوزف روت از نویســندگان شناخته شده اتریشی است که در سال ۱۸۹۴ در 
شهر برودی واقع در پادشاهی اتریش-مجارستان آن دوران متولد شد. روت 
در خانــواده ای یهودی به دنیا آمد و هیچ وقت پــدرش را ندید و نزد مادر و 
خویشــانش بزرگ شد. او در رشته های فلسفه و ادبیات آلمانی درس خواند 
اما پیوســتن به ارتش و حضور در جنگ باعث شد از ادامه تحصیل بازبماند. 
جنگ تجربه ای مهم در زندگی روت بود و رد این تجربه در بسیاری از آثار او 
دیده می شــود. روت روزنامه نگاری مشهور هم بود و برای نوشتن گزارش به 
بسیاری از شهرهای اروپایی سفر کرده بود. در سال ۱۹۲۳ روت اولین رمانش 
با عنوان «تار عنکبوت» را منتشــر کرد و پس از آن به عرصه داستان نویســی 
وارد شد. یوزف روت از سال ها پیش در ایران هم شناخته می شد و آثاری از او 
به فارسی ترجمه شده اند. محمد همتی پیش از ترجمه «پیامبر خاموش» اثر 
مشهور دیگری از یوزف روت با عنوان «ایوب» را به هم فارسی برگردانده بود. 
«ایوب» مربوط به دوره ای از داستان نویســی روت است که او مستندنگاری و 
نوشتن حول موضوعات معاصر را رها کرده و سراغ گذشته رفته است. وقایع 
این رمان حدودا در فاصله سال ۱۸۸۵ تا کمی پس از پایان جنگ جهانی اول 
می گذرد. مکان داستان هم گســتره ای وسیع دارد و از شهرکی یهودی نشین 
در روســیه آغاز می شــود و به نیویورک در آمریکا می رسد. محمد همتی در 
بخشی از یادداشت ابتدایی اش نوشته: «می توان ایوب را اودیسه ای فرهنگی 
نامید که از شــرق اروپا و از میان اقلیت حسیدی آغاز می شود و به دنیای آن 
ســوی آب ها، به آمریکای سکولار می رســد. در پایان رمان، چوخنوف دیگر 
بخشی از روسیه نیست، همچنان که مندل گرچه ایمانش را بازمی یابد، دیگر 
همان مکتب دار ســاده نیســت که به کودکان تعلیم تورات می داده است و 
تمام زندگی خود و همســرش در آبروداری خلاصه می شــده». «ایوب» نیز 
مانند بسیاری دیگر از آثار هم عصرش از جمله «محاکمه» کافکا، رنج بشری 
را موضــوع روایت قرار داده اســت و آن طور  که مترجم هم اشــاره کرده، از 
نظر تاریخی اســلافی دارد: «از کتاب ایوب تــا ایوب یوزف روت و بلکه راهی 
از ایــن هــم درازتر. حتی در میان متون نزدیک به کتــاب ایوب عهد عتیق ما 
وصیت ایوب را داریم که ادامه داســتان ایوب اســت. می توان ســرآغاز این 
رنج نامه نویسی را حتی به صدها و هزارها سال پیش از کتاب ایوب، به زمانی 
بــرد که نه زمین عوص بود و نه مردی ایوب نام، حتی به آن نخســتین مویه 
زنی در جســت وجوی حکمت مرگ فرزندانــش». «ایوب» یوزف روت با این 
ســطور آغاز می شود: «ســال ها پیش در چوخنوف، مردی زندگی می کرد به 
نام مندل ســینگر. پارسا و خداترس بود و عامی، یک یهودی کاملا معمولی. 
مکتب داری ساده بود. در خانه اش که تنها شامل آشپزخانه ای بزرگ بود، به 
کــودکان تعلیم تورات می داد، از جان و دل و بی حاصلی قابل می کوشــید. 
پیــش از او، کرور کرور آدم چون او زیســته و کــودکان را تعلیم داده بودند. 
ســیمایی رنگ پریده داشت به ســادگی ذاتش. ریش و سبیلی تمام، به رنگ 
ســیاه معمولی، دورتادور صورتش را گرفته و لب و دهانش را پوشانده بود. 
چشم های درشت و سیاه ابریشــمی طرح ریپس بر سر داشت، پارچه ای که 
گاهی با آن کراوات های از مدافتاده ارزان می دوزند. تنش را قبایی نیمه بلند از 
نوع رایج در میان یهودیان روستایی می پوشاند و هنگامی که شتابان از کوچه 
می گذشــت، لبه های قبا به پرواز درمی آمد و مثل دو بال، محکم و منظم بر 
ســاق های بلند چکمه های چرمینش می کوبید». همتی همچنین اثر دیگری 
از روت که از مشــهورترین آثار او به شمار می رود، یعنی «مارش رادتسکی» 
را هم به فارســی برگردانده است. «مارش رادتسکی» هم عصر مجموعه ای 
از آثار ادبی بزرگ آلمانی ثلث اول قرن بیســتم اســت که سهمی عمده در 
شــکل گیری مفهومی به نام «رمان مدرن» یا «رمان قرن بیســتم» داشته اند. 
ماریو بارگاس یوســا آن را از بهترین رمان های سیاسی خوانده و گفته که در 

نگارش رمان معروف «سور بز» از آن الهام گرفته است.
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در میان آثار هنریک ایبسن نمایش نامه «ارکان جامعه» اثری 
بحث برانگیز است و میان منتقدان برای دسته بندی و طبقه بندی 
آن اختلاف نظــر وجود دارد. بهزاد قادری در مقدمه خواندنی و 
مفصلش در ابتدای ترجمــه اش از این اثر، با مروری بر نظرات 
مختلف چهره های برجسته درباره این نمایش نامه، این پرسش 
را مطرح کــرده که چرا ریلکه، جویس، منکن و توماس مان در 
بررسی هایشــان «ارکان جامعه» را ندیده اند؟ او نوشــته شاید 
بتوان گفت آنها به عنوان نویســندگان موج اول مدرنیسم ادبی 
کم وبیش متوجه برنامه بلندمدت ایبسن برای درام بورژوایی اش 
شده بودند، اما انگار به عنوان پیشگامان هنر و ادبیات مدرنیست، 
گزینشی عمل می کردند و احتمالا نمایش نامه ای را که ظاهرا از 
عناصر مدرنیستی بهره چندانی نبرده و شگردهای هنری مدنظر 

آنها را نداشت، «غیرهنری و خسته کننده» می دانستند.
اما قادری توضیح داده که آنچه ویژگی غیرهنری یا خام این 
نمایش نامه به نظر می آید، درواقع «ضرورت» کار ایبســن برای 
ورود به مرحله ای اســت که او می خواهــد همه چیز را با هم 
داشــته باشــد: «یعنی تلاش برای یافتن صورتی دراماتیک که 
بتواند پدیدارشناســی ذهن انســان در گذر زمان را در چارچوب 
خانواده هایی با معیارهای میان مایگی مطرح کند. بنابراین ایراد 
ویلیامز به ایبسن گرایان راست می آید، زیرا آنها در طبقه بندی شان 
حذف و اضافه کردن های عناصر تجربی ایبســن برای دستیابی 
به صورت های متفاوت و متناســب با نیروهــای پویای زمانه و 
دگردیسی های حاصل از آن را نمی بینند یا نمی خواهند ببینند».

قــادری همچنین به این نکته اشــاره کرده که هفت ســال 
میان ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۷ را که «ارکان جامعه» چاپ می شود، دوره 
چله نشینی ایبســن برای یافتن مهارت در دیالوگ نویسی به نثر 
مدرن می دانند. ایبســن در این بازه هفت ســاله، به بازنگری در 
تجارب گذشــته اش می پردازد و برای شــیوه نوین درام نویسی، 
یعنی ورود به درام مردم و زندگی معاصر، برنامه ریزی می کند. 
اگرچه برخی این را دوره سرگردانی ایبسن نامیده اند، اما مترجم 
«ارکان جامعه» معتقد است که می توان آن را نوعی خانه تکانی 
اساســی دانست: «بررسی کار ایبســن در این هفت سال گویای 
پدیدارشناســی ذهن کسی اســت که تلاش می کند ابزار کارش 
را بازشناســی کند و بر اســاس نیروهای پویای زمانــه پاره ای از 

ابزارهــای کهنه را تغییر دهد یا دور بریــزد و به دنبال ابزارهای 
تازه ای باشــد. ایبســن در اتحادیه جوانان برای نخســتین بار از 
زبان نثر محاوره ای اســتفاده می کند و گامی بلند به سوی درام 
رئالیستی برمی دارد». بر  اساس  این، نمایش نامه «ارکان جامعه» 
را می  توان نخستین نمونه از گام های پرتنش ایبسن حول «تئاتر 
بلوار» دانست. با این نمایش نامه است که ایبسن «پنبه لکه شده 

تئاتر محبوس در زبان گفتاری را زد و دوباره تافت».
هنریک ایبسن از مهم ترین چهره های ادبیات نمایشی جهان 
اســت که البته اهمیتش فراتر از ادبیات نمایشــی است. ایبسن 
نمایش نامه نویس و شــاعر کلاسیکی است که بر طیف متنوعی 
از نویسندگان معاصر تأثیر گذاشته و با آثار متنوعش الهام بخش 
نویســندگان و هنرمندان زیادی بوده اســت. ایبسن در ایران هم 
چهره شناخته شده ای اســت. اگرچه اولین ترجمه های فارسی 
از آثار او به بیش از شــش دهه پیش برمی گــردد و از آن زمان 
تاکنــون مترجمان مختلفی به ســراغ ترجمه آثــارش رفته اند، 
با این  حال هنوز بخش مهمی از آثار ایبســن به فارسی ترجمه 
نشده اند. ایبسن نویسنده پرکاری بود و در طول دوره های مختلف 
نویســندگی اش آثار متعددی منتشــر کرد. بهزاد قادری سال ها 
اســت که به ترجمه آثار ایبسن مشــغول است و بخش مهمی 

از آثار او را در قالب مجموعه ای در نشر بیدگل منتشر می کند.
هنریک ایبسن از قله های کلاســیک ادبیات نمایشی جهان 
است و جایگاهی یگانه دارد. او پس از شکسپیر پرمخاطب ترین 
نمایش نامه نویس جهان به شــمار می رود و تأثیرش بر تئاتر و 
ادبیات مدرن نیز آشکار اســت. یکی از مهم ترین آثار ایبسن که 
این نیز با ترجمه قادری به فارسی منتشر شده، «عروسک خانه» 
نــام دارد. نمایش نامه ای که درباره سرنوشــت زنی به نام نورا 

اســت که علیه وضعیتی که در آن گرفتار شده، طغیان می کند. 
«عروســک خانه» چیزی حدود ۱۵۰ ســال پیش منتشــر شد و 
از آن زمــان تا امــروز نزدیک به چهار هزار بــار اجراهایی از آن 
روی صحنه رفته اســت. «عروســک خانه» متنی مهم در میان 
تمــام تلاش هایی به شــمار می رود که از اواخــر قرن نوزدهم 
برای احقاق حقوق زنان در جریان بوده اســت. این نمایش نامه 
در زمان خودش و هنگام اولین اجرایش در ســال ۱۸۷۹، برای 
مخاطبانش تجربه ای شوک آور بود؛ چراکه در پایان نمایش نامه، 
نورا شــوهر و خانواده اش را رها می کند و مــی رود. اگرچه این 
پرسش همچنان باقی است که آیا ترک کردن خانه از طرف نورا 
به رهایی او در جامعــه اش می انجامد یا نه، با این  حال روایت 
ایبســن در این نمایش نامه اهمیتی انکارناپذیر دارد. قادری در 
مقدمه اش اشــاره می کند که از میان ۱۵ هزار اجرای ثبت شده 
از مجموعه آثار ایبسن، سه هزارو  ۷۸۷ مورد به «عروسک خانه» 
تعلــق دارد و «این نشــان می دهد که فرهنگ هــای مختلف، 
دســت کم ۸۷ تــای آن، در دنیــا معجــزه را در افــق بالندگی 
انسان نسبت به دو جنســیت دور از دسترس نمی دانند و برای 
رســیدن به آن تــلاش می کنند؛ ایران نیز بــا اجراهای متفاوت، 
ترجمه/بازترجمه  و اقتباس سینمایی از این اثر نشان داده است 
کــه این معجزه اجتماعــی را باور دارد». در «عروســک خانه»، 
نورا می خواهد از نقش زنی وابســته و صغیــر، به زنی دیگر و 
خودمتکی بدل شــود، امــا این توهمی ذهنی اســت که هیچ 
پایه ای در واقعیت ندارد و به بدترین شکل ممکن هم شکست 
می خورد. در روایت ایدئالیســتی نمایش نامه، همه  چیز در سه 
روز و در ایام کریســمس اتفاق می افتد. نورا در حال تدارک یک 
جشن خانوادگی سنتی و مسیحی است و در همین حین است 
که زندگی خانوادگی اش دچار تغییر و تحولات عجیبی می شود 
و رازش برملا می شــود و نظم زندگــی اش به هم می ریزد. نورا 
برای حفظ جان شوهرش و به عبارتی حفظ خانواده اش یک  بار 
از عروسک بودن تخطی کرده، اما همان یک  بار موجب نابودی 
خود و بنیاد خانواده اش می شود و شوهرش بی آنکه به نیت و 
قصد نورا فکر کند، او را محکوم می کند. برای ایبســن، بن مایه یا 
استعاره عروسک مفهومی تکرارشونده است و می توان در آثار 

دیگر او نیز این بن مایه را دید.

شــرق: «تمام راه چشــم انداز را تماشــا می کــردم، دریاچه ها و 
دامنه های کوه ها و درخت های همچنان برهنه از سرمای زمستان 
را که زیر آســمان گرفته و خاکســتری جا خوش کرده بودند، و در 
همین حین با انگشــت روی پاهایم طرحی از شاخه ها می زدم و 
شــیب و شــیارهای تیز کوه را هموارتر می کردم». این آغاز رمان 
«مرگ من» نوشــته لیزا تاتل اســت کــه اخیرا بــا ترجمه آرش 

افراسیابی در نشر بیدگل منتشر شده است.
لیزا تاتل، نویســنده و پژوهشــگر بریتانیایی-آمریکایی اســت 
کــه بیــش از چهــار دهه فعالیــت ادبــی خــود را در ژانرهای 
علمی  - تخیلــی، وحشــت و ادبیــات فمینیســتی متمرکز کرده 
اســت. او در هیوســتون، تگزاس، متولد شــد و در دهه ۱۹۸۰ به 
بریتانیــا مهاجرت کــرد. آثار او به دلیل پرداخــت دقیق و ظریف 
به موضوعاتی همچون هویت زنان، روان شناســی شخصیت ها، 
مناسبات قدرت و پیچیدگی های جنسیتی شناخته می شوند. تاتل 
جوایز متعددی را در طول دوران نویســندگی اش کســب کرده و 
آثــارش بارها مورد توجه منتقدان و مخاطبــان قرار گرفته اند. او 
علاوه  بر نویســندگی، در حوزه آموزش نویسندگی و پژوهش های 
جنســیتی نیز فعال بوده و چندین مقاله و نقد ادبی منتشر کرده 
است. تاتل علاوه  بر تأثیرگذاری در ژانر علمی  - تخیلی و وحشت، 
به عنــوان یکی از صدای های مهم ادبیات فمینیســتی شــناخته 
می شود. او با نوشــته هایش توانسته مرزهای جنسیتی را بشکند 
و بحث هــای نوینی درباره هویت، قــدرت و روایتگری در ادبیات 
معاصر مطرح کند. او نویسنده کتاب «دانشنامه فمینیسم» است و 
اکنون ستونی در روزنامه «گاردین» دارد و هر ماه نقدهایی در ژانر 

علمی - تخیلی چاپ می کند.
در پایان ترجمه فارســی کتاب «مرگ مــن»، مقاله ای از امی 
گنتری درباره این رمان آمده اســت. گنتری با رمان های «از دست 
رفته»، «آخرین زن مبارز» و کتاب اخیرش «عادت های بد» شناخته 
می شــود. مقالات، نقدها و شرح حال نویســی های او در نشریاتی 
همچون «شــیکاگو تریبون»، «ســالون» و «پاریس ریویو» منتشر 
شــده اند. او دکترای زبان انگلیســی خود را از دانشــگاه شیکاگو 
دریافت کرده اســت. او در بخشی از مقاله اش درباره رمان «مرگ 
من» نوشته که از آغاز داستان این طور برمی آید که با داستانی آرام 
و دلنشــین و نوعی کارآگاه بازی ساده و سرراست مواجهیم. راوی 
داســتان که در طول رمان نامش را فاش نمی کند، رمان نویســی 
است که به تازگی همسرش را از دست داده و در سواحل ناهموار 

غربی اسکاتلند روزگار می گذراند؛ نویسنده ای که به  واسطه فقدانی 
که دچارش شده، چشمه خلاقیت ادبی اش خشکیده شده. راوی 
هنگام بازدید از نگارخانه ملی ادینبرو با پرتره ای از هلن رالستون، 
نقاش و نویســنده ای خیالی از اوایل قرن بیستم، مواجه می شود. 
اهمیت آثار رالســتون سال هاســت که تحت  تأثیر رابطه پرشور و 
جنجالی اش با ویلی لوگان، نویسنده نامدار و به مراتب از خودش 
معروف تــر، قرار گرفتــه و رنگ باخته اســت. راوی که در جوانی 
عمیقا متأثر از آثار رالستون بوده، تصمیم می گیرد زندگی نامه او را 
بنویسد. او قصد دارد جایگاه هلن رالستون را از الهه الهام بخش 
به «مدرنیســتی از یاد رفته» ارتقا بدهد و در ضمن، همان طور که 
تلویحا در متن آمده، چشــمه خشکیده خلاقیت ادبی خودش را 
نیز دوباره جوشــان کند. تحقیقات به خوبی آغاز می شــود. هلن 
رالســتون در ۹۶ سالگی نه تنها زنده که ســرحال و قبراق است و 
ذهن شفافی هم دارد و در ضمن دوروبرش از وراث مزاحمی که 
موی دماغ تحقیقات راوی بشــوند هم خبری نیست و با شوق و 
علاقه زیاد مجموعه ای از نامه ها و نوشته هایش را در اختیار او قرار 
می دهد. با این حال زمانی که راوی به یکی از نقاشــی های گمنام 
و نادر رالســتون دست پیدا می کند، حســی از ناامنی و اضطراب 
آرام آرام وارد متن می شود. واقعیت در اطراف این اثر هنری دچار 
اعوجاج می شــود، راوی به کارگزار ادبی مورد اعتمادش، همان 
کســی که او را با مالک اثر آشــنا کرده، نگاهی می اندازد و در آن 
لحظه تنها چیزی که حس می کند «چنگ انداختن ترس» است، 
چرا که «زنی بود که تنها راه خروجش را دو مرد بسته بودند». به 
نظر می رسد چیزی وارد متن شــده و آن را از دستان راوی بیرون 
کشیده؛ چیزی از جنس تفاوت های بین مرد و زن، سایه ای موهوم 
از بدویتی مردانه. این لحظه می گذرد، ولی واقعیت آن طور که باید 

و شــاید و به طور کامل آشکار نمی شود. هرچه زندگی نامه نویس 
به ســوژه خودش نزدیک تر می شــود، حس رازآلودگی همچون 
عطری در هوا باقی می ماند. وقایع و رؤیاها رنگ و بویی شــوم به 
خود می گیرند. هر زندگی نامه ای در نهایت به مرگ ختم می شود 
و اینجاست که عنوان کتاب، عنوانی که به لحاظ منطقی ناممکن 
می نماید، دایره وار و همچون کلافی سردرگم، رفته رفته به داستان 
نفوذ می کنــد. دامی که تنها وقتی به وجــودش پی می بریم که 
دیگر خیلی دیر شــده، ما در تله نویسنده گرفتار آمده ایم و رهایی 
از آن ممکن نیست. گنتری همچنین نوشته که رمان «مرگ من»، 
به نظریه هــای پیچیده و اســرارآمیز لورا رایدینــگ درباره روابط 
زن و مــرد یا خشــم و نفرتی که به  واســطه ســرقت ادبی آثار و 
ایده هایــش از گریــوز بر دل داشــت، نمی پــردازد. ولی موضوع 
به حاشــیه راندن و پاک کردن هویت زنان نویسنده توسط مردان را 
به شــکلی وســواس گونه واکاوی می کند. «مرگ من» در کنار دو 
کتاب دیگر نویســنده یعنی «هم بســتر» و «کتابی که به سراغت 
می آید» ســه گانه ای را تشکیل می دهند درباره تجربه زن بودن در 
دنیای مردانه ادبیات و نویســندگی. ولی صرف نظر از تمام اینها، 
می توان «مرگ من» را بازتابی از دوگانگی احساســات تاتل درباره 
روابط نزدیکش با نویســنگان هم  سبک و سیاقی چون جورج آر.آر 
مارتین و کریستوفر پریست دانست. گستره ادبیات علمی - تخیلی، 
جایی که اســتعداد تاتل را پرورش داد و از او حمایت کرد، به رغم 
حضور و تأثیر زنان نویســنده، پیوسته جولانگاه مردان بوده است. 
در رمان «مــرگ من»، لیزا تاتل با نثــری بی تکلف و در عین  حال 
مملو از ظرافت، داســتانی غریب و دلهره آور را نقل می کند که با 
خواندنش قدم به مرز میان واقعیت و خیال می گذاریم؛ به فضای 
مبهمی که حائل خود و دیگری اســت. همان طور که اشاره شد، 
راوی نویسنده ای اســت که در پی پرده برداشتن از زندگی و مرگ 
مرموز مؤلفی اسکاتلندی، کاوشی را آغاز می کند و از خلال آن، در 
کنــار آثار به جامانده از زندگی او، با کنج های تاریک و ابعاد پنهان 
وجود خودش هم رویارو می شــود. به این ترتیب، معمای اصلی 
ایــن حکایت وهم انگیز، هویت راوی اســت؛ هویتی آســیب پذیر 
و تکه  تکه که حدومرزهای آن پیوســته عوض می شود. اینجا در 
هزارتوی ذهن و خاطره، کشــف هر حقیقت تازه ای تنها به ابهام 
و عــدم قطعیت دامن می زند و حس غریــب و مرموزی را در ما 
برمی انگیزد؛ حســی که به ما می گوید شاید چیزها آن طور که به 

نظر می رسند، نباشند.

در حاشیه نمایش نامه «ارکان جامعه» هنریک ایبسن

ایبسن و شالوده ریزی درام معاصر

در حاشیه رمان «مرگ من» لیزا تاتل
هویت، قدرت و روایتگری
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